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المپیک
وای سرمایه‌داری اسب تر

مــدل جدیــد جهانی‌ســازی کــه از ســوی 
جریان‌هــای ســرمایه‌داری اجرا می‌شــود، 
جنگــی  تســهیلات  و  ســربازان  دیگــر 
یــک کشــور نیســتند کــه بــرای اســتعمار 
کشــورهای کوچــک وارد عمل می‌شــوند، 
بلکــه ایــن شــرکت‌های بــزرگ جهانــی و 
چندملیتــی هســتند کــه کالاهــای خــود را 
کــرده  کمترتوســعه‌یافته  کشــورهای  وارد 
و با تســخیر زیربنــای اقتصــادی ملت‌ها، 
ســاختارهای فرهنگــی آن را تحــت تأثیــر 
قــرار می‌دهند کــه در این میــان، ورزش و 
بــازی المپیــک، بهتریــن ابــزار بــرای آنها 
محســوب می‌شــود و بزرگ‌تریــن نقــدی 
کــه ایــن روزهــا بــه کمیتــه‌ی بین‌المللــی 
المپیــک وارد می‌شــود این اســت که این 
کمیته به ســندرم بیش‌ازحد تجاری‌شدن 
یا اور کامرشــیالایز دچار شــده است. فقط 
کافــی اســت بــه لیســت حامیــان اصلــی 
المپیک در این دوره از بازی‌ها نگاه کنیم؛ 
از دوازده شــرکت حامــی  شــش شــرکت 
المپیــک، آمریکایــی، ســه شــرکت ژاپنی 
و ســه شــرکت دیگــر کــره‌ای، فرانســوی و 
سوییســی هســتند. وقتی به نام شرکت‌ها 
مثل کوکاکــولا، مک‌دونالد، سامســونگ و 
پاناســونیک دقــت می‌کنید، همــه‌ی آنها 
دارای نمایندگی‌هــای متعــدد در سراســر 
جهان هســتند و برند آنها در کوچک‌ترین 
شهرها و روستاها هم شناخته شده است.

جهانی‌سازی المپیک؛ خوب یا بد؟
مقولــه‌ای  المپیکــف  جهانی‌ســازی 
بــا  را  آن  بایــد  کــه  اســت  چندوجهــی 
درنظرگرفتن زمینه‌های تاریخی کشــورها 
تحلیل کــرد. اقتصاد، سیاســت و فرهنگ 
در جهانی‌ســازی به‌طــور کامل بــا یکدیگر 
ایــن  بــه  بی‌توجهــی  و  خورده‌انــد  پیونــد 
بازی‌هــا، قهــر بــا جهــان، تأخــر فرهنگــی 
و  می‌شــود  معنــا  سیاســی  ضعــف  و 
همانطورکــه اشــاره شــد، مــوج قدرتمنــد 
ســرمایه‌داری  پشــتوانه‌ی  بــا  المپیــک 
جهانی، تمامی کشــورها را بــا خود همراه 
فراواقعیــت  و  لطــف ورزش  بــه  و  کــرده 
و  غفلــت  انبــوه  آن،  از  ناشــی  رســانه‌ای 
سرتاســر  مخاطبــان  بــرای  را  ســرگرمی 
جهــان تولیــد می‌کند و از آن طــرف، بازار 
مصــرف کالاهــای تجــاری و اندیشــه‌های 

سیاسی مد نظر خود را تبلیغ می‌کند.
مزایــای  و  معایــب  مــورد  در  بحــث 
مجــال  و  اســت  طولانــی  جهانی‌ســازی 
مجزایــی را می‌طلبــد، اما نبایــد فراموش 
کرد کــه گفتمــان جهانی‌ســازی المپیک، 
بنــا  کــه  کمترتوســعه‌یافته‌ای  کشــورهای 
بــه رونــد پیشــرفت و پیشــینه‌ی تاریخــی، 
دارای تأخــر فرهنگی هســتند را با چالش 
روبــه‌رو می‌کنــد و بــه آنهــا فرصتــی برای 
حفظ جنبه‌های مطلــوب فرهنگ محلی 
در جدال بــا فرهنگی جهانی را نمی‌دهد. 
یــک  ورزشــکاران  رژه‌ی  آن،  بــارز  مثــال 
کشــور بــا لباس ســنتی اســت که چه بســا 
نمــاد بی‌آبرویــی یــک ملــت اســت و در 
مقابل، رژه‌ی ورزشــکاران همان کشــور با 
کــت و شــلوار، منطبق با فرهنــگ جهانی 
اســت کــه بــه نمــادی از تشــخص تبدیل 
می‌شــود. آنچــه بــر نگرانی‌هــا می‌افزاید، 
تــداوم انفعال و بی‌توجهــی به جنبه‌های 
فرهنگی و پنهــان رویدادهای بین‌المللی 

بزرگ، نظیر المپیک است.

گزینه اســت؛ اما در جامعــه‏‌ای مثل ایران 
که پیرو دین غنی اسلام است و به تمدنی 
پذیــرش  می‌کنــد،  افتخــار  خــود  ایرانــی 
فرهنــگ جهانــی و ویژگی‏‌هــای مدرنیته، 
آنچنان‌که تصور می‏شــود، ســاده نیســت. 
مثــل  رویــدادی  در  حضــور  بااین‌حــال 
المپیک، از منظر سیاســی و هویت‌ســازی 
ملی بســیار مهم بوده و بعید اســت هیچ 
حاکمیت و کشــوری این فرصت ارزشمند 
بــرای هویــت ســازی ملــی شــهروندان و 
اتحــاد  گفتمــان  شــکل‌دهی  همچنیــن 

دولت-‌ملت را از دست بدهد.

مدال، توسعه و جهانی‌سازی
رویکــرد غالــب رســانه‌های جمعــی و 
جریــان حرکتــی مدرنیتــه‌ی صنعتــی بــه 
شــکلی اســت که حتــی کشــورهای فقیر و 
کوچــک هــم از ســرمایه‌گذاری در ورزش 
مفهــوم  می‌کننــد.  اســتقبال  قهرمانــی 
بــه  کــه  توســعه، مفهومــی کیفــی اســت 
ملــت  یــک  توانایی‌هــای  و  ظرفیت‌هــا 
پایــدار  توفیــق  اگرچــه  و  می‌کنــد  اشــاره 
یــک کشــور در رویــدادی مثــل المپیــک، 
دوره‌هــای  در  مــدال‌آوری  تــداوم  یعنــی 
متوالی، افزایش تنوع رشــته‌های ورزشــی 
ایجــاد  در  توفیــق  همینطــور  و  مــدال‌آور 
توازن جنســیتی، با روند توسعه‌ی ورزش 
مرتبــط اســت، ولــی نبایــد نتیجــه‌ی یک 
معیــاری  به‌عنــوان  را  خــاص  دوره‌ی 
بــرای ارزیابــی رونــد توســعه‌ی یک ملت 
قــرار داد. بلکه مــدال‌آوری یک کشــور در 
چنــد دوره‌ی متوالــی اســت کــه به‌شــدت 
به‌ویــژه  کشــورها  توســعه‌ی  ســاختار  بــا 
توســعه‌ی اقتصــادی مرتبط اســت. نباید 
فراموش کرد کــه نحوه‌ی برخورد ملت‌ها 
با المپیک که به‌نوعی نماد جهانی‌ســازی 
اســت، یکسان نیست و بسیاری از کشورها 
در زمینــه‌ی رویارویــی با فرهنــگ جهانی 
دچار مشکل هســتند. رسانه‌های جمعی 
و مجــازی، بــا شــتاب شــگفت‌انگیزی در 
جهانــی  فرهنــگ  تبلیــغ  و  ترویــج  حــال 
هســتند و به کشورهای دیگر القاء می‌کنند 
بــرای پیشــرفت در جهــان صنعتــی  کــه 
فرهنــگ  پذیــرش  جــز  چــاره‌ای  مــدرن، 
جهانــی ندارنــد. بــه بیــان ســاده‌تر، آنهــا 
کشــورهای پیرامونی را نظیر بالن‌سوارانی 
می‌بیننــد که در زمین و آســمان گیر کرده 
و از آنهــا می‌خواهنــد بــرای اوج گرفتــن، 
کیســه‌های شــن یا همان فرهنگ بومی و 
ســنتی خود را به پاییــن بیندازند و قربانی 
ســرمایه‌داری  نقــش  اینجــا،  در  کننــد. 
اســتعمار  توســعه‌ی  بــرای  تــاش  و 
اســت. در  به‌خوبــی مشــهود  اقتصــادی، 

مــورد المپیک مــدرن، این اســت که بُعد 
نمایشــی و اقتصــادی آن، بــر بُعد تربیتی 
آن چیره شــده اســت و این همان نگرانی 
است که از ســوی پیردوکوبرتن، بنیانگذار 
کوبرتــن،  شــد.  ابــراز  نویــن،  المپیــک 
براساس تغییرات سریع و پرشتابی که در 
عصــر خود احســاس می‌کرد، نگــران بود 
که آرمان‌های المپیک در حد شــعار باقی 
المپیــک  از  بماننــد و نهادهــای قــدرت، 
بــرای تحقــق اهداف سیاســی و اقتصادی 
و حتــی اســتعماری خــود اســتفاده کنند. 
یــا  المپیــزم  موضــوع  طــرح  معتقــدم 
از ســوی دوکوبرتــن،  المپیــک  فلســفه‌ی 
آنتــی تــز او بــرای مقابلــه بــا ایــن نگرانی 
بوده است. مصداق دیگر، بیان جمله‌ای 
می‌گویــد  کــه  اســت  دوکوبرتــن  خــود  از 
»المپیک، موتور بزرگ بی‌صدایی اســت 
که هرگــز نمی‌توان برای شــتاب و جنبش 

آن پایانی متصور شد.«

المپیک و جهانی سازی
نظیــر  رویدادهایــی  کلــی،  به‌طــور 
المپیــک محصــول مدرنیتــه‌ی صنعتــی 
حمل‌ونقــل  توســعه‌ی  بــدون  و  هســتند 
عمومــی و رســانه‌های جمعــی، جهانــی 
اســت.  نبــوده  امکان‌پذیــر  آنهــا  شــدن 
ملت‌هــا زمانی تصمیم گرفتند وارد بازی 
و رقابت شــوند که امکان رفت‌وآمد میان 
آنها تســهیل شــد و از طرف دیگــر، امکان 
انتقــال جذابیــت و هیجــان رقابت‌هــا از 
درون زمین به ســایر مرزهای جغرافیایی 
فراهم شــد. فرهنگ جهانی که فدرسون، 
واژه‌ی فرهنــگ ســوم را بــرای آن انتخاب 
کرده، به آداب، رســوم و سنت‌هایی اشاره 
می‌کنــد که ربطی به فرهنگ و ســرزمینی 
کــه فــرد در آن بزرگ شــده اســت، ندارد. 
رویــداد  یــک  به‌عنــوان  المپیــک  یعنــی 
جهانی، به‌طور مشــخص فرهنگ مرکز یا 
همان غرب را به شکلی هنرمندانه تبلیغ 
و بازتولیــد می‌کند و محصول فرهنگی که 
بــه خــورد کشــورهای پیرامونــی می‌دهد، 

هیچ ربطی به فرهنگ آنها ندارد.
تحقیقات بســیاری در زمینه‌ی ورزش 
و ملی‌گرایی نشــان می‌دهنــد که فرهنگ 
ســوم می‌تواند در کنــار فرهنگ‌های ملی 
و حتــی مذهبــی شــکل بگیــرد و ایــن امر 
مانعی بــرای مشــارکت در رویدادی مثل 
المپیــک نیســت، اما کیفیت مشــارکت را 
تحت تأثیر قرار می‌دهــد. به‌عنوان مثال،  
در جامعه‌ای مثل آمریکا که ســه فرهنگ 
دینــی، جهانی و ملی، بــا یکدیگر منطبق 
هســتند، رفتار ورزشــکار در رویدادی مثل 
المپیک، هرچه باشــد، مورد تأیید هر سه 

علاوه‌بــر  المپیــک،  از  دوره  هــر  در 
شکســتن رکوردهــای ورزشــی، رکوردهای 
اقتصــادی و رســانه‌ای هــم شکســته مــی 
شــوند. به‌عنــوان مثــال، تعــداد بینندگان 
تلویزیونــی مراســم افتتاحیــه‌ی المپیــک 
کشــور   220 از  نفــر  میلیــارد   3/6 لنــدن، 
جهان بــود که این تعــداد در المپیک ریو 
به 4 میلیارد نفر رســیده اســت. به‌راســتی 
راز موفقیــت المپیک در دســتیابی به این 
حــد از توجــه جهانــی چیســت و المپیک 
به‌عنوان یک رویداد فرهنگی، چه تأثیری 
بــر نهادهــای ورزش، سیاســت، اقتصاد و 
به‌طور کلی گفتمان توســعه در کشورهای 
جهان خواهد گذاشت؟ در این یادداشت 
کوتــاه، تــاش خواهــم کــرد به بخشــی از 

سوال‌های بالا پاسخ دهم.

المپیک؛ مقوله‌ای سیاسی
رابطــه‌ی  دارای  سیاســت  نهــاد 
تنگاتنگــی بــا ســایر نهادهــای اجتماعــی 
نظیر مذهب، فرهنــگ، ورزش و خانواده 
اســاس  از  المپیــک  کــه  از آنجــا  و  اســت 
موضوع رویارویــی ملت‌ها در چهارچوب 
مرزهای جغرافیایی اســت، بــدون تردید 
امــری سیاســی محســوب شــده و از قضــا 
به‌ســادگی  آن  در  سیاســی  گفتمان‌هــای 
قابل مشــاهده اســت. المپیک در دوره‌ی 
عصــر طلایــی یونــان باســتان، فعالیتــی 
آیینــی و مذهبــی بــرای ســتایش زئــوس، 
می‌رفتــه  به‌شــمار  خدایــان،  خــدای 
و  ســالم  بــدن  هــم،  زمــان  همــان  در  و 
قدرتمند، مظهر ســامت و مهارت قبیله 
بودهاست. پس از حمله‌ی امپراطور روم 
به یونان در ســال 392 میــادی، به‌مدت 
1500 ســال رقابت‌هــای المپیک تعطیل 
شــد و جای خود را به نمایش‌های خشــن 
گلادیاتــوری داد. در حقیقت بُعد معنوی 
و آســمانی المپیک باســتان بــا محوریت 
ورزشــکار بــودن، جای خود را بــه نمایش 
محوریــت  بــا  رومی‌هــا  خشــن  و  زمینــی 
و  داد  بیشــتر  تماشــاگران  هرچــه  جلــب 
ورزش امروزیــن مــا به‌نوعــی میــراث‌دار 
هر دو بُعد آســمانی و زمینــی این دو نوع 
متفاوت از طــرز تفکر اســت. بدین‌معنی 
کــه ما امروز از یک طــرف، ورزش را امری 
تربیتــی می‌دانیــم و ســعی می‌کنیــم در 
مــورد  را  آن  آموزشــی  مختلــف  ســطوح 
توجــه قرار دهیم و از طرف دیگر، نمایش 
مســابقات  و  رقابت‌هــا  قالــب  در  ورزش 
ورزشــی بــا هدف جلب تماشــاگرِ بیشــتر، 
برایمــان مهــم اســت و در مقابــلِ میزان 
حساب‌شــده‌ای از خشــونت نیــز تســامح 
در  مهــم  نکتــه‌ی  می‌دهیــم.  خــرج  بــه 
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